
عَفاف در آيات قرآن 

و نگاهي به روايات 

دکتر کاظم قاضی زاده٭، سيد علي احمدي سلمانی۱٭٭                                     

                      

چكيده
از فضايل اخلاقي مورد تأكيد در اسلام «عفاف» است كه در اصطلاح به نيروي 
و  آيات  بسيار  توجه  مي شود.  اطلاق  انسان  غرايز  و  شهوات  كننده  تعديل  دروني 
روايات نشان از اهميت بي حد و حصر اين مسأله در اسلام دارد؛ چرا كه بدون آن 
انسان در مسير اعتدال قرار نگرفته و به سعادت حقيقي خود نائل نخواهد شد. گويش 
صحيح عفاف به فتح عين است و نبايد آن را مترادف حجاب دانست؛ بلكه عفاف 
از ابعاد وسيعي برخوردار است كه حجاب يكي از مصاديق آن مي باشد و استعمال 
همچن..ين  است.  آن  جزء  در  كل  لفظ  استعمال  قبيل  از  حجاب  معناي  در  عفاف 
خاصي  مكان  زمان و  به  اختصاص  لذا  انسان است  نوع  ميان  مشترك  صفت  عفاف 
ندارد و ميان مرد و زن مشترك است. ابعاد عفاف نيز جنبه هاي مختلف زندگي بشر 
را در برگرفته و انسان هم در كردار، هم در گفتار و هم افكار دعوت به رعايت عفاف 
از  عظيمي  قسمت  كه  گرديده  موجب  امر  اين  اهميت  است.  شده  خويشتن داري  و 

دستورات اخلاقي اسلام بدان اختصاص داشته باشد. 

كليد واژه
عفاف، حجاب، شهوت، پوشش، فضايل اخلاقي، امور فطري

 ٭ - دکترای علوم قرآنی و حديث 

٭ ٭- کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث
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۱) طرح مسأله

«عفاف» يا «عفت» يكي از فضايل اخلاقي است كه همواره در تعاليم اسلامي 

جايگاه والايي داشته و توجه خاصي بدان شده است. در روايات متعددي «عفاف» 

بهترين عبادت شمرده شــده (کليني، ۱۳۶۵: ج۲، صص۸۰-۷۹ ؛ حر عاملي، ۱۴۰۹ق: ج۱۵، 

صص۲۵۰-۲۴۹) و اميرالمومنين علي7 آن را بهترين خوي و خصلت و ســر منشأ 

هر خير و نيكي خوانده و مقام و منزلت عفيف را با مقام شهيد در راه خدا مقايسه 

كرده اســت (تميمي آمــدي، ۱۳۶۶: ص۲۵۶).  اهميت عفاف بدان خاطر اســت كه به 

عنوان يك حالت دروني كه از فطرت انســان سرچشــمه مي گيــرد، بهترين عامل 

براي كنترل و تعديل شهوات است؛ البته شهوت در معناي عام آن؛ نه فقط شهوت 

جنسي؛ چنانكه به اشتباه از معناي عفاف برداشت شده است. 

با اين همه واژه «عفاف» آنگونه كه بايســته و شايســته است، شناخته نشده؛ 

لذا يا مترادف حجاب دانســته شــده و يا معناي آن به پاكدامني و خويشتن داري 

در مســائل جنســي تقليل داده شده است. در حاليكه معنا و مفهوم عفاف فراتر و 

گســترده تر از اين اســت. مفهومي كه از عفاف رواج يافته نه با معناي لغوي آن 

ســازگاري دارد و نه با آنچه در تعاليم اســلامي در معناي عفاف ذكر شده است. 

گستره عفاف به گستردگي زندگي انسان است و اختصاص به غريزه جنسي ندارد. 

لازم به ذكر است تنها در بعد مفهومي و معنايي عفاف نيست كه خبط شده؛ بلكه 

گويش و تلفظ آن نيز تغيير يافته اســت؛ اين واژه  در حاليكه به فتح عين اســت، 

به كسر عين تلفظ مي شود.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱
۳
۸
۶
ن
تا

س
اب

 ت
/۳

۶
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
نه

ل 
سا

۹۱

عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

۲)تعريف عفاف

۱-۲) عفاف در لغت 

» مي باشــد كه مصدر ديگر آن  واژه «عَفــاف» به فتح عين، مصدر ماده «عَفَّ

«عِفّــئ» اســت و اين دو دقيقاً به يك معنا مي باشــند و به جــاي يكديگر به كار 

 :« مي رونــد. كتاب «العين» عفت را اينگونه معني كرده: «العفئ الكفّ عما لا يَحِلُّ

«عفت، خودداري از چيزي است كه حلال نباشد» (فراهيدي، ۱۴۰۵ق: ج۱، ص۹۲).

«ابن منظور» در تعريف واژه عفاف مي گويد:«خودداري از عمل يا سخني كه 

حلال و نيكو نيست» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج۹، ص۲۵۳).

«راغــب اصفهاني» مي گويد: «العفّئ حصول حالــئ للنفسِ تمنعُ بها عن غلبه 

الشــهوئ»: «عفت حالت دروني و نفســاني اســت كه توســط آن از غلبه شهوت 

جلوگيري مي شــود» و در ادامه مي افزايد: «و أصله الإقتصار علي تناول الشــيء 

القليل»: «اصل آن، اكتفا به بهره  مندي كم از چيزي است» (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ق: 

ص۵۷۳؛ قرشي، ۱۳۷۱ش: ج۵، صص۱۸-۱۹).

۲-۲) مفهوم اصطلاحي عفاف 

عفاف و عفت از اصطلاحاتي اســت كه در علم اخلاق از آن بحث مي شود و 

علماي اخلاق در تعريف آن گفته اند: «عفت آن اســت كه قوه شهويه در خوردن و 

نكاح (امور جنسي) از حيث كم و كيف مطيع و فرمانبر عقل باشد و از آنچه عقل 

نهي مي كند، اجتناب كند و اين همان حد اعتدال اســت كه عقل و شــرع پسنديده 

است» (مجتبوي، ۱۳۶۴: ج۲، ص۱۵). شهيد مطهري «عفاف» را اينگونه تعريف مي كند: 

«عفاف و پاكدامني يك حالت نفســاني اســت؛ يعني رام بودن قوه شهواني تحت 
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حكومت عقل و ايمان، تحت تأثير قوه شهواني نبودن، شره نداشتن» (مطهري، ۱۳۷۳: 

ص۱۵۲). عفت در حقيقت كنترل شــهوت اســت و شهوت در لغت يك مفهوم عام 

دارد كه هرگونه خواهش نفس و ميل و رغبت به لذات مادي را شامل مي شود. اما 

شهوت يك مفهوم خاص هم دارد كه همان شهوت جنسي است. 

بنابرايــن عفــت نيــز دو مفهــوم دارد؛ يك مفهــوم عام كه عبارت اســت از 

خويشتن داري در برابر هرگونه تمايل افراطي نفساني و مفهوم خاص آن خودداري 

از تمايلات افراطي جنسي است. غالباً در روايات وكتب اخلاق منظور از عفت، 

خويشــتن داري در خوردن و امور جنسي است كه برترين عبادات شمرده شده و 

به آن بسيار تأكيد شده است. چنانكه امام باقر 7 فرموده اند: «مَا عُبِدَ االلهَُّ بِشَيْ ءٍ 

أَفْضَلَ مِنْ عِفّئ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ» و در روايت ديگري از ايشــان آمده: «عفت شــکم و 

پاکدامني بهترين عبادت است» (کليني، ۱۳۶۵: ج۲، ص۱). 

دليل اينكه بر اين جنبه از عفت بيشتر تأكيد شده اين است كه شهوت جنسي 

قوي تر از ديگر شــهوات اســت و انسان در اين امور بيشــتر در معرض خطر و 

ســقوط قرار مي گيرد و اعتدال در اين امور دشــوارتر اســت. از پيامبر اكرم9 

روايــت داريم: «دو چيز تو خالي بيشــتر از هر چيز ديگــري امتم را وارد جهنم 

مي كند، يكي شكم و ديگري فرج» (همان). 

تأكيد بر اين جنبه از عفاف، خصوصاً عفاف در امور جنســي چه در روايات 

و چــه در كتــب اخلاق آن قدر زياد اســت كه عرف نيز عفاف را كنترل شــهوت 

جنســي مي داند؛ گويي تمام معناي «عفاف» در همين خلاصه شــده است، حال 

آنكه عفاف از ابعاد گســترده اي برخوردار است كه همه جنبه هاي زندگي حيات 

انسان را در برمي گيرد.
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

لازم اســت ياد آور شويم كه «عفت»، كشتن شهوت نيست؛ بلكه كنترل آن و 

اعتدال بخشــيدن به آن اســت. در مقابل عفت دو صفت رذيله وجود دارد؛ يكي 

«شره» و آزمندي و آن عبارت است از عنان گسيختگي نفس و فرو رفتن درلذات 

شــهواني و ديگر «خمود» (ضعف وسســتي) و آن عبارت است از منع نفس از 

آنچه براي بدن ضرورت دارد. 

۳) تمايز مفهومي «عفاف» و «حجاب» 

عفــاف و حجاب به عنوان دو ارزش در جامعه بشــري بويژه جوامع اســلامي 

همواره در كنار هم و گاه به جاي هم به كار رفته اند. در بررسي كتب لغت براي واژه 

«حجاب» چند معنا مي يابيم. حجاب به معني پوشش (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۲۹۸) 

و چيزي است كه بين بيننده و آنچه مي بيند، حائل شود (طريحي، ۱۳۷۵: ج۲، ص۳۴). اصل 

كلمه حجاب به معناي پرده است و چون پرده خصوصيت پوشانندگي و مانع شدن را 

دارد، اين معاني را به حجاب داده اند. 

با توجه به معاني ذكر شــده، حجاب يك امر ظاهري و بيروني اســت؛ يعني 

در حقيقت پوشــش ظاهري افراد، بويژه زنــان را حجاب مي گويند. اما «عفاف» 

چنانكه قبلاً اشــاره شد، يك حالت دروني اســت كه انسان را از گناه وحرام باز 

مي دارد و آثار آن در گفتار و كردار انسان نمود پيدا مي كند.

 از مقايسه معاني «حجاب» و «عفاف» به اين نتيجه مي رسيم كه عفاف يك 

حالت نفساني و دروني است كه نمودهاي گوناگوني دارد از جمله، عفت در نگاه، 

عفــت در گفتــار، عفت در راه رفتن، عفت در زينت، عفت در پوشــش و…. كه 

«حجاب» در حقيقت همان نمود «عفاف» در نوع پوشش است. 
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«حجاب» همان پوشــش ويژه و «عفت» يك خصلت و بينش و منش است. 

عفت فراتر و برتر از حجاب اســت. در حقيقت، استعمال لفظ «عفاف» درمورد 

«حجاب و پوشش» از قبيل استعمال لفظ كل در بعضي از مصاديق آن است. 

۴) عفاف، فطري يا اكتسابي؛ نسبي يا مطلق؟

سؤالي كه شايد درباره عفاف و امور شبيه به آن مطرح مي شود، اين است كه 

آيا اين امور فطري هســتند يا اكتسابي؟ آيا انسان فطرتاً گرايش به اين امور دارد 

يا عواملي چون دين، جامعه، فرهنگ و يا مصلحت آن را به وجود آورده اســت؟ 

دانستن اين مطلب به ما كمك مي كند تا دربارة نسبي و يا مطلق بودن «عفاف» نيز 

نتيجه بگيريم. اگر «عفاف» فطري باشد، يك صفت مشترك بين نوع انسان بوده و 

تابع زمان و مكان نيست؛ اما اگر يك امر اكتسابي باشد، تابع زمان و مكان بوده و 

بنابراين نه يك امر مطلق و ثابت است ونه مشترك بين انسانها؛ بلكه ممكن است 

در جامعه اي عفاف به عنوان يك ارزش و هنجار محســوب شود و در جامعه اي 

ديگر، ضدارزش و ناهنجار و همينطور ممكن است در يك دوره زماني «عفاف» 

مورد توجه باشد و در زمان ديگر فضليت محسوب نشده و مورد توجه نباشد. 

 برخــي با نفي فطري بودن «عفاف» و اموري مانند آن، خواســته اند اصالت 

انســاني آن را زير ســؤال بــرده و از ارزش آن بكاهند. ويــل دورانت مي گويد: 

«حيا امري فطري نيســت، بلكه اكتسابي است. زنان دريافتند كه دست و دلبازي 

مايــه طعن و نفرين و تحقير آنهاســت و اين امر را به دختــران خود ياد دادند» 

(ر.ك. مطهري، ۱۳۷۵: ص ۵۲). اين گروه معتقدند در هر فرهنگ و تمدني يك ســري 

ارزش ها وجود دارد كه برخاســته از همان فرهنگ و تمدن اســت و ممكن است 
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

پــس از مدتــي اين ارزش ها از بيــن رفته يا كمرنگ شــود و ارزش هاي ديگري 

جايگزين آن شــود؛ بنابرايــن نمي توان گفت اين امور فطري هســتند. اين افراد 

براي ادعاهاي خود دلايلي نيز دارند، مثلاً اگر «عفاف» يك امر فطري بود، نبايد 

فرهنگ ها و جوامع در مورد آن اختلاف مي داشتند و يا اينكه در جوامع بدوي و 

دور از تمدن نيز بايد اين امر رعايت مي شد، در حاليكه در اين جوامع «عفاف» 

وجود نداشته است. 

كســاني كه فطري بودن «عفاف» را با اين اســتدلال ها زير ســؤال مي برند، در 

حقيقت بين اصل «عفاف» به عنوان «حالت نفساني» و مصاديق آن مانند «حجاب» 

خلط  كرده اند. آنچه در فطرت بشر است و اصالت انساني دارد، اصل عفاف است 

به عنوان «يك حالت نفســاني» نه مصاديق و نمودهاي بيروني آن. اگر مي بينيم كه 

در فرهنگ هاي مختلف با مسأله حجاب به شكل متفاوت برخورد مي شود يا به گفته 

اين افراد در جوامع بدوي حجاب وجود نداشــته اســت، اين دليل بر عدم اصالت 

اصل عفاف نيســت، چرا كه «حجاب»  يك مصداق از عفاف است؛ بنابراين، اين 

موضوع عفاف اســت كه از زمان و مكان تأثير پذيرفته و تغيير كرده است، نه اصل 

عفاف. اصل عفاف يك امر فطري اســت و فطرت انســان تغييــر و تبديل ندارد. 

فطرت امري است كه خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده و انسان بدون 

اكتساب در عمق ضمير ناخودآگاه خود به آن ميل و رغبت دارد. 

امــا اينكه مخالفان فطري بودن عفاف اســتدلال مي كنند كه در جوامع بدوي 

«حجــاب» رعايت نمي شــده اســت و اين را دليــل بر فطري نبــودن «عفاف» 

مي دانند، بايد گفت اگر بخواهيم يك جامعه ابتدايي را مبناي اين امر قرار دهيم، 

بايــد جامعه دو نفري حضــرت آدم و حوا7 را در نظر بگيريم كه از هيچ عامل 
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زماني و مكاني متأثر نشــده و هنوز بر فطرت پاك انســاني خود باقي اســت. در 

ا ذاقَا  داســتان آدم و حوا و اخراج آن دو از بهشــت در قرآن آمده است: «.... فَلَمَّ

ــجَرَئَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّئِ...» «چون از  الشَّ

آن درخت خوردند، شرمگاه هايشان آشكار شد و به پوشيدن خويش از برگ هاي 

بهشتي پرداختند» (اعراف، ۲۲).

۵) عفاف، فضيلتي براي مرد و زن 

ممكن است به ذهن بيايد كه آيا «عفاف» به جنسيت خاصي اختصاص دارد؟ 

يا اينكه چرا در اسلام هميشه نسبت به عفاف زنان توصيه شده و از عفاف مردان 

ســخني به ميان نيامده و يا كمتر بر آن تاكيد شــده است؟ آيا اين تبعيض بين دو 

جنس نيست؟

در پاســخ بايد گفت: تأمل در معناي لغوي و اصصلاحي عفاف حاكي از آن 

است كه عفاف حالتي دروني است كه انسان را از گناه و حرام باز مي دارد و اين 

امر اختصاص به جنس زن ندارد بلكه هم براي زن و هم براي مرد يك فضيلت 

محســوب مي شــود. اما عفاف زن و مرد تا حدودي با هم متفاوت اســت و اين 

تفاوت، دليل بر تبعيض نيست. چرا كه خيلي از صفات مرد و زن با هم متفاوت 

است و با توجه به تفاوت هايي كه بين اين دو جنس وجود دارد، هريك اقتضاي 

برخي صفات و خصلت ها را مي كند و البته خيلي از صفات هم بين آنها مشترك 

و يك شكل است. 

 اما براي اينكه بدانيم تفاوت عفاف زن و مرد در چيست و دليل آن چه چيزي 

است، بايد به تعريف عفاف برگرديم. چنانكه قبلاً بيان شد، عفاف يك معناي عام 
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

دارد و يك معناي خاص. مفهوم عام آن همان «حالت نفساني» است كه در مقابل 

شــهوت به معناي عام آن مطرح اســت و آن را كنترل مي كند و تعديل مي نمايد و 

معناي خاص آن كه همان معناي مصطلح است، كنترل شهوت جنسي است. 

در اصل عفاف تفاوتي در دو جنس نيســت، امــا در مصاديق آن تفاوت هاي 

اندكي وجود دارد. قرآن كريم در معرفي ملكه عفاف، هم از مردان تمثيل مي آورد 

و هــم از زنان؛ هم يوســف7 مبتلا مي شــود و با عفاف نجــات مي يابد و هم 

مريــم7. اگر در قرآن به زنان دســتور «غض بصر» و «حفظ فرج» داده شــده: 

«وقُــلْ للمؤمنــات يغضُضنَ مِــنْ أبصارهنَّ و يحفظنَ فروجَهــن» قبل از آن اين 

دســتور را براي مردان صادر كرده اســت: «قُلْ للمؤمنينَ يغضّوا مِنْ أبصارهم و 

يحفظــوا فروجَهم» اگر نمايان كــردن زينت و آرايش زن براي غير مرد خود گناه 

شــمرده شــده «ولايبدينَ زينتَهُنَّ إلاّ ما ظهر منها» مرد به كلي از برخي آرايش ها 

و زينت ها منع شــده اســت. عفاف در گفتار و عفــاف در بعد مادي هم كه اصلا 

ارتباطي به جنســيت ندارد و بحثي در آن نيست؛ كسي هم ادعا نكرده كه در اين 

زمينه ها اسلام بين زن و مرد تفاوت قائل شده است. 

از چهار آيه قرآن كه مادة «عفاف» در آنها به كار رفته، سه مورد دستور عفاف عام 

است و شامل مرد و زن مي شود و فقط در يك آيه خطاب مخصوص جنس مؤنث 

اســت: «وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتي  لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ 

ثيِابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزينَئٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ االلهَُّ سَميعٌ عليم» (نور، ۶۰). 

بنابراين، چنانكه مي بينيم در بســياري از موارد دســتور عفت براي زن ومرد 

يكسان است. اما در مواردي تاكيد اسلام به رعايت آن از جانب يك جنس بوده 

كه يكي از اين موارد، حجاب و پوشــش اســت. اســلام دستور پوشش را هم به 
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مرد داده هم به زن؛ اما حجاب و پوشش زن نسبت به مرد مؤكد و شديدتر است. 

مورد ديگري كه براي زنان تأكيد شده، پرهيز از عشوه و ناز در سخن گفتن و راه 

رفتن است: «يا نِســاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 

فَيَطْمَعَ الَّذي في  قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً» (احزاب، ۳۲).

 گرچــه در اين آيه زنان پيامبــر مورد خطاب قرار گرفته اند؛ ولي دســتور عام 

است و شامل تمام زنان مسلمان مي شود. چنانكه علامه طباطبايي مي فرمايد: «اين 

امور بين همســران پيامبر و ســاير زنان مشــترك اســت و جمله «لستنّ كأَحد من 

النّساء» تأكيدي است براي همسران پيامبر9» (طباطبايي، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ص ۴۶۱) و در 

تفسير اطيب البيان آمده است: «خطاب به زن هاي پيغمبر است ولي تكليف تمام 

زن هاست. غايئ الامر از آنها توقع بيشتر است چون علاوه بر اينكه حجت بر آنها 

تمام تر است اهانت و اذيت به پيغمبر است» (طيب، ۱۳۷۸: ج ۱۰، ص۴۹۹).

اگر مي بينيم وظيفه پوشش به زن اختصاص يافته يا به او بيشتر از مردان تأكيد 

شــده، بدين جهت اســت كه زن مظهر جمال و زيبايي اســت و مرد شيفته جمال 

اوســت. بنابراين تمايل مرد به چشــم چراني است و تمايل زن به خودنمايي و به 

تبع آن دستور پوشش و امتناع از عشوه و ناز و تبّرج براي زن صادر و دستور پرهيز 

از چشــم  چراني گرچه براي هر دو صادر شده، امّا در منابع اسلامي در مورد مرد 

به مراتب بيشتر تأكيد شده است. به هر حال چون دستور عفاف مطابق با وضعيت 

طبيعي زن و مرد و برخاسته از واقعيت هاي وجودي آنها است، تبعيض محسوب 

نمي شود؛ بلكه اين تفاوت ها به صلاح بشريت و لازمه بقاء نسل او است. 
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۶) ابعاد عفاف

در تعريــف عفــاف گفتيم كه عفاف يك حالت دروني و نفســاني اســت كه 

مصاديــق و نشــانه هايي دارد. آنچــه در اينجا به عنوان ابعــاد عفاف از آن بحث 

مي كنيم، در حقيقت همان مصاديق و نمودهاي عفاف هســتند كه در ســه شــاخه 

اصلي قابل تقسيم بندي است: 

۱- عفاف در كردار (عفت رفتار) ۲- عفاف در گفتار (عفت كلام) ۳- عفاف 

در انديشه (عفت فكر)

 اكنون ســعي مي كنيــم با بهره گرفتن از قرآن و حديث به بررســي هريك از 

ابعاد عفاف بپردازيم. 

۱-۶) عفاف در كردار (رفتار)

۱-۱-۶) عفاف درنگاه

چنانکــه گفتيم، عفــاف کنترل کننده تمايلات فطري انســان اســت؛ يکي از 

تمايلاتي که به طور فطري در انســان وجود دارد، گرايش به جنس مخالف است، 

از اين رو در اسلام تاكيد فراواني در مورد كنترل نگاه شده است. از امام علي 7 

روايت داريم «چشــم راهبر(پيام رســان) دل اســت» (تميمي آمدي، ۱۳۶۶: ص۶۰). 

خداوند درآيات حجاب قبل از اينکه دســتور حجاب و پوشــش بدهد، به عفت 

در نــگاه توصيه نموده و به مردان و زنان مؤمن دســتور مي دهد که از نگاه حرام 

بپرهيزنــد: «قُــل للمؤمنين يغضوا مِــن أبصارهم... وقُل للمؤمنــات يغضضنَ مِن 

» (نور،۳۱ـ ۳۰). أبصارهنِّ

علما تفاسير متفاوتي درباره «غض بصر» در اين دو آيه دارند، اما در مجموع 
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با توجه به دستوري که بعد از «غض بصر» آمده يعني «يحفظوا فروجهم»، منظور 

از «غض بصر » در اينجا پرهيز از نگاه به مواضعي اســت که پوشــش آن واجب 

اســت؛ يعني در زنان تمام بدن به جز صورت و دو دست و دو پا از مچ به پايين 

و در مرد از زير ناف تا بالاي زانو (طوسي، ۱۴۰۹: ج۷، ص۴۲۷).

در مورد نهي از نگاه خيره و چشم چراني روايات فراواني هم از معصومين : 

رسيده كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

پيامبــر اكرم 9 مي فرمايد: «آن كس كه چشــم را از حرام پركند، خداوند در 

روز قيامت چشــمهايش را از ميخ هاي آتشــين پر خواهد كــرد و آنگاه درونش 

را آكنــده از آتش مي كند تا مردم از گورها برآيند و ســپس او را به آتش افكند» 

(محدث نوري، ۱۴۰۸ق: ج۱۴، ص۲۶۸) و در روايت ديگري از ايشــان نقل شده است: 

«چشمان خود را (به حرام) ببنديد تا عجائب را ببينيد» (همان، ص۲۶۹).

در همين رابطه از امام صادق 7 روايت شده: «نگاه (حرام) تيري است مسموم 

از جانب شيطان. هركس آن را به خاطر خداـ نه غير او ـ ترك كند، خداوند در پي آن 

ايماني به او مي دهد كه طعم آن را بچشد» (شيخ صدوق، ۱۴۱۳ق: ج۴، ص۱۸).

و نيز مي فرمايد: «نگاه بعد از نگاه (به حرام) شــهوت را در دل مي روياند و 

همين براي هلاك صاحب آن كافي است» (همان).

اميرالمؤمنيــن علــي 7 در حديثــي كوري چشــم را از چشــم چراني بهتر 

دانسته اند (تميمي آمدي، ۱۳۶۶: ص۲۶۰).

حاصــل بحث آن كه از آنجــا كه عامل اصلي و اوليه بســياري از انحرافات 

«نگاه حرام» است، لذا خداوند در سوره نور (آيات ۳۱ و۳۰) اولين دستوري كه در 

زمينه عفاف مي دهد، حفظ نگاه و پرهيز از چشــم چراني است. به خاطر اهميت 
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

فوق العــاده اين موضوع، در روايات معصومان : احاديث مختلفي هم در مدح 

و تشــويق كســاني كه در نگاه خود عفت را دارند و هم ذم افراد چشم چران بيان 

شده است كه از نظر گذشت. 

۲-۱-۶) عفاف در پوشش

 يكي از مهم ترين مصاديق «عفاف»، مسأله «حجاب و پوشش» است. نفس 

انســان به او امر مي كند كه زيبايي هاي جســمي خود را نمايان كند تا بيشتر مورد 

توجه ديگران باشــد. اين مســأله در مورد زنان كه مظهر زيبايي و جمال هستند و 

از طرفي ذاتاً دوســت دارند كه زيبايي هاشــان را نمايان كنند، بيشتر مطرح است. 

عفاف در پوشــش در حقيقت كنترل نفس در اين بعد اســت. يعني عفاف باعث 

مي شــود كه انســان در نمايان كردن زيبايي هاي خود پا را از حد فراتر ننهد. در 

اسلام، پوشش يكي از نشانه هاي برجسته عفاف است. 

عفت در پوشش مقتضي آن است كه انسان از پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبان 

و يا نازك و بدن نما كه موجب جلب انظار ديگران و خودنمايي مي شود، اجتناب 

كند و در كيفيت پوشــش خــود جانب وقار و ســنگيني را برگزيند. امام علي 7 

مي فرمايد: «شــما را به پوشــش لباس ضخيــم توصيه مي كنم، چــرا كه هر كس 

لباســش نازك باشد، دينش نازك اســت» (حرعاملي، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۳۸۹). اينگونه 

افراد در حقيقت پوشــيدگان برهنه هستند؛ يعني كساني كه پوشش آنها با برهنگي 

چندان تفاوتي ندارد.

به همين دليل است كه خداوند در قرآن دستور مي دهد كه زنان طوري روسري 

خود را بر روي سينه هايشــان بيندازند كه گردن و سينه هايشــان پوشــيده شود: «و 
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ليضربــن بخمرهن علي جيوبهن» (نور،۳۱). واژه شناســان در معناي خمار گفته اند: 

«خمار براي زن به كار مي رود و به معناي مقنعه است و گفته مي شود خمار چيزي 

است كه زن سر خود را با آن مي پوشاند» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج۴، ص۲۵۵). 

۳-۱-۶) عفاف در «زينت و آرايش»

آيين مقدس اســلام كه برنامه جامع ســعادت و كاميابي بشر است به موضوع 

زيبايي و زيبا دوستي و آرايش و پيرايش توجه مخصوص دارد و پيروان خود را 

به زيبايي و آرايش و اســتفاده از نعمت ها توصيه مي كند، تا يكي از خواهشــهاي 

طبيعي بشر يعني جمال دوستي وي ارضاء شود. امام باقر7 مي فرمايد: «شايسته 

نيســت كــه زن خود را به زيــور آرايش ندهــد، لااقل بايد گردن بنــدي به گردن 

بياويزد»(کلينــي، ۱۳۶۵: ج۵، ص۵۰۹). امــام صادق 7نيز تأكيــد كرده اند كه «وقتي 

خداوند به بنده اش نعمتي عطا مي كند، دوست دارد آن را بـببيند، چرا كه خداوند 

زيباست و زيبايي را دوست دارد» (همان، ج۶، ص۴۳۹).

در اســلام پوشــيدن لباس زيبا، مسواك زدن، شــانه و روغن زدن به مو، معطر 

بودن، انگشتر به دست كردن و آراستن خود به هنگام عبادت و معاشرت با مردم در 

مسجد يا محيط خانواده و اجتماع از مستحبات مؤكد است و اين مطلب از آيات 

قرآني نيز برداشت مي شود: «يا بنَي  آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...» (اعراف،۳۱). 

در اين آيه به فرزندان آدم خطاب شــده كه زينت خود را هنگام رفتن به مســجد 

بــا خود برداريد در آيه بعد با لحن تندي به پاســخ آنهــا كه گمان مي برند تحريم 

زينت هــا و پرهيــز از غذاها و روزي هاي پاك و حلال، نشــانه زهد و پارســايي 

يِّباتِ مِنَ  مَ زينَه االلهَِّ التَّي  أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ است، پرداخته و مي گويد: «قُلْ مَنْ حَرَّ
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

لُ الآْياتِ  نْيا خالِصَه يَوْمَ الْقِيامَه كَذلِكَ نُفَصِّ زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياه الدُّ الرِّ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُون» (اعراف، ۳۲).

بنابراين، اسلام از زينت و آراستگي و پيراستگي نهي نمي كند، بلكه آنچه مورد 

مذمت قرآن و اســلام است، «تبّرج» و آشكار كردن زينت در محافل اجتماعي و 

براي غير محارم اســت كه باعث فساد و برانگيخته شدن شهوت و در نتيجه گناه 

و آلودگي مي شود: «و لا تبّرجن تبّرج الجاهلّيه الاولي» (احزاب، ۳۳). 

در معناي تبرّج آمده اســت: «تبرج آشكار نمودن زينت و هر چيزي است كه 

شهوت مرد را برانگيزاند» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج۲، ص۲۱۲).

بنابراين منظور از عفاف در زينت اين نيســت كه انســان از زينت بهره نبرد 

و آراســتگي را كنار نهد؛ بلكه بايد توجه شــود كه اين امر به زياده روي و افراط 

نگرايد و از حد شايسته و اعتدال خود كه اسلام مشخص كرده، تجاوز نكند. اگر 

اين غريزه از حد و مرز شــرعي خود تجاوز كند، آتش شهوت را شعله ور ساخته 

و دام شيطان را براي انسان مي گستراند. 

علامه طباطبايي در اين باره مي فرمايد: «كمتر فســادي در عالم ظاهر مي شود 

و كمتر جنگ خونيني اســت كه نسل ها را قطع و آبادي ها را ويران سازد و نتيجه 

اســراف و افراط در اســتفاده از زينت ها و زرق نبوده باشــد، زيرا انســان طبعاً 

اين طور است كه وقتي از جاده اعتدال بيرون شد و پا از مرز خود بيرون گذاشت، 

مشكل مي تواند خود را كنترل كند» (طباطبايي، ۱۳۷۴: ج۸، ص۱۰۲). 

۴-۱-۶) عفاف در خوردن 

يكي از اقســام عفاف، عفت در خوراك اســت؛ به ايــن معني كه در خوردن 
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علاوه بر اينكه بايد به حلال و حرام بودن مقيد بود، جانب اعتدال نيز بايد رعايت 

شــود و مراد از عفت در خوراك آن  است كه انسان از خوردني ها به قدر نيازش 

اكتفا كند. در روايات اسلامي همواره به اين امر در كنار پاکدامني و حتي قبل از 

آن توصيه شده است. 

از پيامبر اكرم 9 نقل شده: «دو چيز بيشتر از هر چيزي اُمت مرا به آتش مي افكند، 

شكم و عورت» (کليني، ۱۳۶۵: ج۲، ص۷۹) و در روايت ديگر از پيامبر اكرم 9 نقل شده: 

«بعد از خودم نسبت به سه چيز از امتم در هراسم، گمراهي پس از معرفت، تاريكي  

فتنه ها و شــهوت شــكم و فرج» (همان). از امام باقر 7 نقل شــده: «براي بندگي و 

عبادت خداوند هيچ راهي بهتر از عفت شكم و فرج نيست» (همان).

امام محمد غزالي در كيمياي ســعادت مي نويســد: « و اين غالبترين شــهوت 

است بر آدمي … و اين شهوت اصل شهوت هاي ديگر است كه چون شكم سير 

شود شهوت نكاح جنبيدن گيرد و به شهوت فرج قيام نتوان كرد الا به مال، سپس 

شــره مال پديد آيد و مال به دست نتوان آورد الا به جاه و جاه نگاه نتوان داشت 

الا به خصومت خلق و از آن حســد و تعصب و عداوت و كبر و ريا پديد آيد» 

(غزالي، ۱۳۷۶: ج۲، صص۴۵۱-۴۵۲).

۵-۱-۶) عفاف در بعد مادي

عفاف در بعد مادي نوعي ديگر از عفاف است كه شامل عفاف در حالت فقر 

و عفاف در حالت غنا مي شود که با اشاره اي کوتاه از آن مي گذريم. 

الف) عفاف در حالت فقر

«للِْفُقَراءِ الَّذينَ أُحْصِرُوا في  سَــبيلِ االلهَِّ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فِي الأَْرْضِ يَحْسَبُهُمُ 
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إلِْحافا...» (بقره،۲۷۳)

در اين آيه صحبت از نيازمندان آبرومند است كه با وجود نياز مالي شديدي كه 

دارند، به خاطر عزت نفسشان از طلب و درخواست كمك از ديگران خودداري 

مي ورزند، به گونه اي كه اگر كسي از حال آنها باخبر نباشد، بي نيازشان مي پندارد. 

بنابراين عفاف در فقر آن اســت كه انســان بر فقر خود صبر كند، خويشتن داري 

نمايد و آن  را پنهان دارد و نزد ديگران گدايي نكند، در رســيدن به حاجت خود 

تلاش نمايد و به خداوند اعتماد و توکل داشــته باشــد، بيشــتر از نياز و حاجت 

نخواهد و قانع و شكرگزار خداوند باشد. به سبب فقر در عبادت خداوند كوتاهي 

نكنــد، بد اخلاقي نكند و نزد ثروتمندان چرب زباني و چاپلوســي نكند، عزت و 

كرامت خود را حفظ كند و حق را زير پا نگذارد. اگر چيزي بدون سؤال و تقاضا 

بــه او عطا كردند، پس از اطمينان از حلال بودن آن به قدر نياز و حاجتش آن را 

بپذيرد و بيشتر از آن را نپذيرد. 

البته حفظ عفاف به هنگام فقر كار آســاني نيســت و هر كسي از عهده آن بر 

نمي آيد و به خاطر دشــوار بودن آن در قرآن اصطلاح «تعفّف» به كار رفته كه به 

نوعي دشــواري آن را مي رســاند. چرا كه «تعفف يعني با سختي و تكلف عفت 

ورزيد» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج۹، ص۲۵۳).

اميرالمؤمنين علي7 مي فرمايد: «عفاف زينت فقر و شــكر نعمت بي نيازي 

است» (نهج البلاغه، بي تا: صص ۴۷۹ ؛ ۵۳۴).

اگر فقر به زينت عفاف آراسته باشد، انسان را به خداوند نزديك و بهشت را 

براي او تضمين مي كند. اما فقر مذموم و نكوهيده اين است كه انسان فقير عفاف 

را زير پا نهاده، دســت طمع پيش مردم دراز كند، عزت و كرامت خود را ارزاني 
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حرص و طمع كند و آزمندي، او را به بداخلاقي و لغزش و گناه بكشاند. اينگونه 

فقر از قبر بدتر است و انسان را خوار و ذليل مي كند و چه بسا كه به كفر بينجامد 

و اين همان فقري است كه پيامبر اكرم 9 از آن به خداوند پناه مي برد. 

ب) عفاف در حالت غنا

«و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنســتم منهم رشــداً فادفعوا اليهم 

اموالهم... و من كان غنياً فليستعفف...» (نساء،۶) 

در اين آيه به كســاني كه بي نياز هستند دستور داده شده كه عفت پيشه كنند و از 

تصرف در مال يتيم خودداري و امتناع كرده و دامن خود را از صرف مال يتيم پاك نگه 

دارند (طبرسي، ۱۳۷۲: ج۳، ص۱۷). اساساً عفت در هنگام بي نيازي و توانمندي از صفات 

مؤمن شمرده است: «المومن عفيف في الغني» (صحيفه سجاديه، ۱۳۷۶: ص۲۳۵).

پس تنها فقير نيســت كه بايد عفاف داشــته باشد، بلكه توانگر و ثروتمند نيز 

بايد قرين عفاف باشد تا ثروتش در دنيا و آخرت مفيد و سودمند باشد. اگر انسان 

ثروتمند يا بهتر است بگوييم بي نياز، به معناي واقعي كلمه عفت پيشه كند، يعني 

در كسب مال، نگهداري آن و هزينه كردن آن دچار فعل حرام و قبيح نشود، بدون 

شــك مال و ثروت او مشــروع است و اين ثروت مي تواند در تقوا و پرهيزگاري 

شــخص نيز تأثير مثبت داشته باشــد، چنانکه پيامبر اکرم9 مي فرمايد: «بهترين 

يــاور و كمك براي تقواي خدا ثروت اســت» (کلينــي، ۱۳۶۵:  ج۵، ص۷۱)؛ اما اگر 

انسان ثروتمند جانب عفاف را رعايت نکند، ثروتش موجب فساد و تباهي دين و 

ايمان وي خواهد شد.  از اين رو خداوند در قرآن مال و ثروت را «فتنه» ناميده، 

چون مايه امتحان انسان است و مي تواند عامل سعادت يا شقاوت وي باشد.  
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

۲-۶) عفاف در گفتار (عفت كلام)

يكــي ديگــر از حوزه هاي عفاف، حوزه كلام و گفتار اســت. خداوند در قرآن 

قالب هاي مختلفي را براي كلام بيان كرده است. مانند «قول حَسَن» (بقره،۸۳) يعني 

گفتار نيكو، «قول معروف» (بقره، ۲۳؛ نساء، ۵؛ نساء، ۸؛ احزاب، ۳۲) يعني گفتـار شايسته، 

«قول ليِّن» (طه، ۴۴) يعني كلام نرم و ملايم، «قول كريم» (اســراء، ۲۳) يعني ســخن 

ارجمند، «قول سديد» (نساء، ۹؛ احزاب، ۷۰) يعني كلام محكم و استوار و «قول بليغ» 

(نساء، ۶۳) يعني كلام رسا و پيراسته. حال بايد ديد مرد از عفت كلام چيست؟

کلام عفيف کلامي اســت که هم از نظر محتوا و هم از نظر شــيوه بيان قرين 

عفت باشد. آوا و آهنگ صدا به هنگام سخن گفتن بايد به گونه اي باشد كه ادب 

و عفت رعايت شــود. يكي از نمادهاي بي عفتي در گفتار، ســخن گفتن با ناز و 

عشوه با نامحرمان است. خداوند خطاب به زنان پيامبر مي فرمايد: «يا نِساءَ النَّبِيِّ 

لَسْــتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في  قَلْبِهِ مَرَضٌ 

وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً» (احزاب،۳۲). 

در اين آيه هم به كيفيت ســخن گفتن با نامحرم اشاره شده و هم به محتواي 

كلام. محتواي كلام بايد «قول معروف» باشــد. يعني ســخني كه شــرع و عرف 

اســلامي آن را بپسندد و آن سخني است كه تنها مدلول خود را برساند (طباطبايي، 

۱۴۱۷ق: ج۱۶، ص۳۰۹). گرچه خطاب اين آيه به زنان پيامبر اســت، ولي دســتوري 

است بر تمامي زنان. 

بنابرايــن از ديدگاه قــرآن هرگونه كلامي كه همراه با ناز و غمزه و تغيير صدا 

باشد و زمينه گناه را فراهم كند، ممنوع و از حوزه عفت خارج است. 

توصيه ديگر اســلام در ســخن گفتن اين  اســت كه صداي خود را به هنگام 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۱
۳
۸
۶
ن
تا

س
اب

 ت
/۳

۶
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
نه

ل 
سا

۱۰۸

صحبت كردن بالا نبريم. يكي از توصيه هاي لقمان حكيم به پسرش اين است كه 

صداي خود را كوتاه كند. علاوه بر آهنگ كلام، محتوا و درون مايه سخن نيز بايد 

قرين عفت باشد. خداوند به انسان ها توصيه مي كند كه در سخن گفتن با نامحرم 

به خوبي و شايستگي سخن بگويند: «و قُلنَ قولاً معروفاً» (احزاب،۳۲).

سيد قطب در تفسير «قول معروف» مي گويد: «قول معروف يعني اينكه سخن 

آنها در امور معروف و نيك باشــد نه منكر و زشــت مانند شوخي كردن و …. » 

(سيد قطب، ۱۴۱۲ق: ج۵، ص۲۸۵۹). 

اين دســتور تنها براي زنان نيســت، بلكه به مردان نيز دستور داده شده كه به 

هنگام خواســتگاري به نحو شايســته اي ســخن بگويند: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما 

ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَه النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في  أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ االلهَُّ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ  عَرَّ

ا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» (بقره، ۲۳۵). لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّ

بنابرايــن محتواي كلام بايد به گونه اي باشــد كه تحريك آميز نباشــد. كلامي 

كه شــهوت را برانگيزد، به دور از عفت اســت و در اســلام منع شده است و از 

اميرالمؤمنيــن علي 7 نقل شــده: «هر كــس زبان خود را حفــظ كند، خداوند 

عورتش را حفظ مي كند» (ابن ابي فراس، ۱۳۷۶ق: ج۱، ص۱۱۰).

يك نوع از بي عفتي گرفتار، سخن ركيك و زشت است كه در منابع اسلامي و 

روايات بسيار مذمت شده است. پيامبر اكرم 9 در اين باره مي فرمايد: «خداوند 

بهشــت را بر انســان بد زبان فحاشــي كه برايش مهم نيســت چه مي گويد و چه 

مي شنود، حرام كرد» (مجلسي، ۱۴۰۴ق: ج۷۴، ص۴۶).
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عفاف در  آيات قرآن و نگاهي  به روايات

۳-۶) عفاف در انديشه (فكر)

اعمال انســان نتيجه فكر و انديشه اوست؛ انســان ابتدا به يك موضوع فكر 

مي كند، سپس عمل مي كند. بنابراين انسانها آنگونه كه مي انديشند، زندگي مي كنند 

و رفتار آنها انعكاس افكار و انديشه هايي است كه در سر مي پرورانند. 

عفــاف در انديشــه و فكر بــه معني كنتــرل و مديريت افكار اســت تا وارد 

عرصه هــاي آلوده و خلاف عفت نشــود. تخيل هاي شــهواني و تحريك كننده و 

خيال غيرعفيفانه هرچند عمل مشهود خلاف عفت نيست، اما نوعي زياده خواهي 

اســت كه تأثير رواني عميقي دارد. گرچه فكر به گناه تا زماني كه به عمل ننشيند، 

گناه محسوب نمي شود، اما افكار ناپاك كه نتيجه افسار گسيختگي انديشه و عدم 

كنترل انســان بر نحوه فكر كردن اســت، رفته رفته آينه دل را ســياه كرده و زمينه 

فساد را فراهم مي سازد. اگر انسان دائماً به مسائل خلاف عفت فكر كند، حتي اگر 

به افكارش جامه عمل نيز نپوشــاند، در دراز مدت به اينگونه افكار عادت كرده، 

عفت و حياء دروني خود را از دســت مي دهد و گناه را سبك شمرده و در نتيجه 

به طرف آن كشــيده مي شــود. امام علي7 مي فرمايد: «كسي كه زياد به گناه فكر 

كند بالاخره افكارش او را به گناه وا مي دارد» (تميمي آمدي، ۱۳۶۶: ص۱۸۵).

عفت درون و انديشه پاك، رفتار و كردار پاك را در پي دارد و انديشه ناپاك 

ثمره اي جز رفتار و كردار و گفتار ناپاك نخواهد داشت. 

محافظت از فكر و كنترل آن از وسوســه هاي شــيطاني موجب عفاف روح و 

روان انسان مي شود كه نتيجه آن در اعمال و گفتار و رفتار انسان مشهود است. امام 

علي7 مي فرمايد: «فكر به نيك انسان را به آن عمل وا مي دارد» (همان، ص۵۶).

در اهميت كنترل فكر از علي7 روايت شده: «دل انسان از فكر به گناه روزه 
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باشد، بهتر است از اينكه شكم او از طعام» (همان، ص۱۷۶).

و در تأثير انديشــه انســان بر ظاهر او پيامبر اكرم9 مي فرمايد: «هر گاه دل 

انســان پاك باشد، جســم او نيز پاك است و اگر دل انســان ناپاك و آلوده شود، 

جسمش نيز به آلودگي كشيده مي شود» (مجلسي، ۱۴۰۴ق: ج۶۷، ص۵۰).

۷) جمع بندي

«عفــاف» در آموزه هاي اســلامي از جايگاه بســيار والايي برخوردار اســت 

و همــواره از آن به عنوان قوي ترين نيروي تعديل غرايز و شــهوات انســاني ياد 

مي شــود. آنچه كه تاكنون از مفهوم واژه «عفاف» به ذهن متبادر مي شــده و بر آن 

اساس تعاليم اخلاقي مذهبي شكل گرفته است، استعمال اين واژه در معناي خاص 

«حجاب» مي باشد كه اين طريق استعمال از قبيل استعمال كل در جزء آن است. 

بايد دانســت معنا و مفهوم عفاف بســيار فراتر و گسترده تر از حصر آن در معناي 

پوشــش و حجاب است. چنانكه اشاره شــد عفاف حالتي نفساني و فطري است 

كه انسان را از حرام باز مي دارد، اختصاص به جنسيت خاصي ندارد و نمودهاي 

گوناگوني دارد؛ در حالي كه حجاب امري ظاهري و بيروني است. از ابعاد مختلف 

عفاف مي توان عفاف در كردار، گفتار و انديشــه را بازشــمرد. چشم پوشي از نگاه 

حرام، پوشش مناســب، اعتدال در زينت و آرايش، ميانه روي در خوراك و عفت 

در فقر و غنا از ابعاد مختلف عفاف در كردار بوده و پرهيز از كلام لغو و انديشــة 

حرام، عفت در گفتار و انديشه را تشكيل مي دهد. در هر حال بايد دانست رعايت 

عفاف مي تواند تعيين كننده ترين نقش را در حفظ مسير اعتدال انساني ايفا كند و 

آدمي را به كمال و سعادت حقيقي خويش نايل گرداند. 
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